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 چکیده
همواره در بین بلاغیون پر رونق بوده است. بر ، آمیز بودن قرآن به خاطر اعجاز، های ادبی استخراج نکات و زیبایی

از بلاغت نیز در ، خود ضمن بحث از دیگر مسائل قرآنیهای  در نوشته، بسیاری از مفسرّان اولیه قرآن، همین اساس

های  متأسفانه برخی از زیبایی کهاند  جهت فهم وجوه اعجاز این کتاب کریم و یافتن صنایع هنری آن سخن گفته
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 مقدمه

زبانی است که رشد و گسترش آن در ایران به  ترین موضوعات فرهنگی ـ بلاغت یکی از مهم 

چرا که شعر ، گسترده و عمیق وابسته به شیوۀ تطورّ بلاغت در فرهنگ اسلامی و عربی است صورت

سخت ، زبانیهای  صور خیال و شگرد، قالب اندیشه، و ادب ایران پس از اسلام از جهت موضوع

تحت تأثیر و نفوذ آن بوده است. سنجش میزان موفقیت یک کلام در فرایند برقراری ارتباط و 

، گذاری بیشتر بر مخاطب ها و تأثیر تر کردن روند انتقال افکار و اندیشه هرچه مطلوبکوشش برای 

توان زمان مشخصی را برای آغاز طرح  نمی های ذهنی بشر بوده است. به همین سبب یکی از دغدغه

تعیین کرد. اماّ علم بلاغت اسلامی ریشه در ، نامیده شد« علم بلاغت» و تدوین موضوعاتی که بعدها

اعجاز ، های قرآن کریم کوشیدند تا با بررسی ویژگی های دانشمندان مسلمانی دارد که می پژوهش

توان ادعا کرد که پیش از ظهور اسلام و نزول  لفظی و معنوی آن را به اثبات برسانند. با این همه نمی

روی شواهد مباحث علم بلاغت کنونی وجود نداشته است. اگرچه از ، ترین کلام ترین و بلیغ فصیح

و امثال قابل استناد است که آثار بلاغی فارسی را در واقع باید در مسیر تداوم و گسترش و تکامل 

آثار بلاغی عربی به حساب آورد و ردّ پای مراحل ابتدایی و متقدمّ تحقیقات بلاغی فارسی را در آثار 

ر شرق و چه در غرب اساس بلاغت چه د» :توان گفت می اماّ به قول شمیسا، بلاغت عربی جست

 ( بنابراین هیچ شخص یا ملتی را22: 9831، شمیسا) .«دو کتاب ارسطو یعنی بوطیقا و رطوریقاست

توان کاشف اصول و عناصر اساسی بلاغت دانست و باید گفت بلاغت ویژگی مشترک همۀ  نمی

خالی باشد؛ اماّ کنایه و مجاز ، استعاره، زبان هاست. هیچ زبانی نیست که از عناصری همچون تشبیه

فرهنگی و اجتماعی هر ، جغرافیایی، تاریخی، میزان توانایی و قابلیت ذاتی هر زبان و شرایط محیطی

آنان در قلمرو زبان و ادب است که دایرۀ وسعت و عمق اصول و عناصر های  ملتّی به همراه توانایی

دهد.  تر نشان می ر یا ضعیفت قوی، تر یا محدودتر بلاغت را در آن زبان نسبت به دیگری گسترده

های قوی و پر استعداد و سرشار از قابلیت ذاتی در عرصۀ ادب و بلاغت  زبان عربی از جمله زبان

به ویژه در قرآن کریم که در ، است که گستردگی و ژرف ساخت بلاغی قدرتمندی دارد. این مهم را

بیش از هر زبان دیگری با عربی کنیم. زبان فارسی نیز که  مشاهده می، اوج بلاغت و فصاحت است



   66 فارسی تفسیری متون در مغفول بلاغی ادبی های زیبایی بررسی

 1041پائیز   35 شماره  سیزدهم دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

نوعی ، ها طی قرن، گام به گام با زبان عربی به پیش آمده است، درآمیخته و از آغاز اسلام تا کنون

، ادیبان، همتاست. دانشمندان بی خاص از فرهنگ و ادب و معرفت دینی را آفریده است که حقیقتاً

هر دو زبان را به کمال و ، اند های این زبان تواناییمفسران و شاعران فارسی که مظاهر فضیلت یافتۀ 

اند. پشتوانۀ نیرومند و غنای زبان فارسی نشان  جمال نشان داده و در آثار خود تدوین و تعریف کرده

های هنری  دهد که دایرۀ وسعت و عمق بلاغت آن بسیار گسترده و سرشار از پویایی و زیبایی می

لاً در آن موقع که از سوی دانشمندان این علم در مراحل آغازین اصو، است. دانش بلاغت عربی نیز

فصاحت و زوایای های  کرد که رموز اعجاز قرآن و جلوه می این هدف را دنبال، تدوین و تعریف بود

بلاغت آن را کشف کند و دقایق و لطایفش را تعریف و وجوه کمالش را آشکار گرداند؛ اماّ به 

« بلاغت» تر و شامل سایر کلام منثور و منظوم گردید و چنین شد که دهتدریج دایرۀ قلمرو آن گستر

، به صورت یکی از اصول و مبانی نقد و تحلیل سخن و تبیین درجۀ کمال آن درآمد. در پیدایش

نظم و ، تحولّ و بلوغ دانش بلاغت عوامل گوناگونی دخیل بوده است؛ از شعر شاعران عرب جاهلی

مفسران و غیره. اماّ آنچه بیش از همه در ، نحویان، حث و جدل متکلمّاننثر قرون اولیه هجری تا ب

به خاطر ، است. استخراج نکات و لطائف هنری« قرآن کریم» تدوین دانش بلاغت مؤثر بوده است

، همواره در بین صاحب نظران بلاغت پر رونق بوده است. بر همین اساس، اعجاز آمیز بودن قرآن

از بلاغت نیز ، خود ضمن بحث از دیگر مسائل قرآنیهای  در نوشته، ه قرآنبسیاری از مفسرّان اولی

ادبی های  سخن گفته اندکه متأسفانه برخی از زیبایی، در جهت فهم وجوه اعجاز این کتاب کریم

تا کنون از چشم اصحاب بلاغت به دور مانده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است که ، کلام آنان

 نماید. می ضروری، آنانهای  لیل این صنایع از لابه لای نوشتهبررسی و تح، کشف

 

 پیشینۀ تحقیق

اند و یا آنان که  ادبی بلاغی از دل متون تفسیری گام برداشته شناسی محققّانی که در عرصۀ زیبایی

در مقالات خود به نکات ای  گاه اندک اشاره، اند در اندیشۀ یافتن صنایع مغفول در تفاسیر برآمده

نوشتۀ محمد علوی « بلاغی در تفسیر طبریهای  نکته» . مقالۀ9: از جملۀ این مقالات اند. بلاغت کرده
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. که نگارنده به نکات قابل 911-991صص ، 22شمارۀ ، در مجلۀ کیهان اندیشه 9833مقدم به سال 

ل اصلی حذف اسناد فعل به غیر فاع، التفات: بلاغی در تفسیر طبری همچونهای  تأملی از زیبایی

 9811نوشتۀ محمد عشایری منفرد به سال « بایستگی دانش بدیع در تفسیر» . مقالۀ2اشاره کرده است. 

 شناسی . این مقاله بیشتر به جایگاه84ـ7صص ، 3پیاپی ، 2شمارۀ ، 4سال ، در مجلۀ قرآن شناخت

، طباق: جمله دانش بدیع در روش تفسیری علامه طباطبایی پرداخته است و از چند صنعت بدیعی از

« تفسیر المیزان در آئینۀ بلاغت» . مقاله8المدح بما یشبه الذم و التفات سخن به میان آورده است. 

 .917ـ921صص ، 214شمارۀ ، 28سال ، در مجلۀ معرفت 9818نوشته اکرم سلمانی نژاد به سال 

و اهمّ نکات مقاله ایشان در  را مدنّظر داشته است« مائده» و« نساء» نگارنده در این مقاله تنها دو سورۀ

 . مقالۀ4مقابله و استطراد است. ، مشاکله، قصر، وصل، فصل، ایجاز و اطناب، مورد مسند و مسندالیه

در مجلۀ  9817از فاطمه عامری و علیرضا باقر به سال « نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن»

مقاله به مطالعۀ موردی کنایه و . در این 87ـ38صص ، 2شمارۀ ، 4سال ، تفسیر تطبیقیهای  پژوهش

 . مقالۀ2آن هم در دو تفسیر عربی تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری پرداخته شده است. ، تعریض

از نظری و همکاران به سال « مغفولات بلاغت در تفسیر روض الجنان و روح الجنان ابوالفوح رازی»

. در این 38-74صص، 2شمارۀ ، 3رۀ دو، در مجلۀ دو فصلنامۀ بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 9411

سخن گفتن به ، تغلیب، تلوین، وجه اتصال، سیاقت قصه: مقاله به صنایع مغفول و خاصی از جمله

ادبی بلاغی های  اقتضای اعتقاد شخصیت و حذف اکتفا پرداخته شده است. اکنون ما نیز زیبایی

ۀ دیگری به آنها نام پایانکتاب یا ، مقالهکه در هیچ ایم  دیگری را از تفاسیر فارسی قرآن کریم یافته

 نماید.  می پرداخته نشده است و انجام پژوهشی که به این مسأله نیز بپردازد ضروری

 

 ادبی بلاغی مغفولهای  زیبایی

  مناسبت

مماثله و موازنه است که ادبای ، تضمین المزدوج، از صنعت مراعات نظیرای  این صنعت آمیزه

در تعریف  «ابدع البدایع» شاهد فارسی آن را باید در ذیل صنایع مذکور یافت. درو اند  عرب آورده
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 : این صنعت آمده است

مناسبت » و نابلسی آن را به دو قسمت کرد یکیاند  این صنعت را اصحاب بدیعیات آورده» 

 : مانند این بیت« معنوّیه
ــاً ـــوا فـَـــاتَبعتمهام ادَمعــ  توَلّـَ

 

 حریقافصَاحاوا الغریق فصحِتا ال 
 

من فرقی بین این قسم با : که میان صیاح الغریق و صیاح الحریق مناسبت است... نابلسی گوید

پس اگر ، آن است که دو لفظ یا زیاده بیاورند بر یک وزن« مناسبت لفظی» مراعات نظیر نیافتم. اماّ

مثال آورده شعر ابن  است و الا غیر تامهّ. برای مناسبت تامّه« مناسبت تامهّ» بر یک روی نیز باشند

 : هانی را که گفته
 و عوابسٌَ و قوانسٌ و فوارسٌ

 

 و کوانسٌ و اوانسٌ و عقائلٌ 
 

 : و برای غیر تامه مثال آورده این بیت ابوتمام را ...
 مهَا الوحَش الِاّ انََّ هاتی أوانسٌ

 

 قنَا الخطِّ الِاّ انَّ تلِکَ ذوابلٌ 
 

است و میان وحش و خط و اوانس و ذوابل غیر تامه. بنابراین که میان مها و قنا مناسبت تامه 

ای  بعضی از اقسام این صنعت داخل تضمین المزدوج است مانند عوابس و قوابس و فوارس و پاره

خاص این اسم ، از این داخل مماثله است. مگر آن که گوییم الفاظ متوازن که در روی مخالف باشند

 (821: 9877، گرگانی) .«نسق و همچنین صبر و عقل و غیره، خبر، دهن: و عنوان باشد چون

مناسبت درباره تناسب اجزاست و یکی از اسباب تقدیم و ، همان طور که مشخص است

 .تأخیر و این با سیاق که بر روابط علی و معلولی تأکید دارد متفاوت است

یکی از اسباب  "مناسبت"تناسب در لفظ یا سیاق کلام؛ از اسباب تقدیم لفظی بر لفظ دیگر. » 

 لفظی بر لفظ دیگر مقدمّ، تقدیم و تأخیر است؛ یعنی گاهی به مناسبتی که در سیاق کلام هست

چهارپایان( برای ) و در آنها: ولَکَمم فِیها جَماَلٌ حیِنَ تمریِحاونَ وحَِینَ تسَرحَونَ ". 9: شود؛ مانند می

 گردانید و هنگامی که می احتگاهشان بازشما زینت و شکوه است هنگامی که آنها را به استر

و : وَ الَّذینَ إِذا أنَفقَموا لمَ یسرِفموا ولَمَ یقتمرموا ". 2( 3: نحل) "فرستید.  می صبحگاهان( به صحرا)

نفی ، ( در این آیه37: فرقان) "نه اسراف کنند و نه سختگیری. ، کسانی که هر گاه انفاق کنند
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پذیرد. گاهی نیز تقدیم و تأخیر به  می اف در انفاق بیشتر صورتاسراف مقدمّ شده است؛ زیرا اسر

 "هاوَ الأوََّلم واَلآخِرم "در  "آخر"بر  "اولّ". تقدیم لفظ 9: نه سیاق؛ مانند، دلیل مناسبت لفظ است

عَلمِنا ولَقَدَ علَِمنا الماستقَدمِینَ منِکمم ولَقَدَ "در « مستأخر» بر لفظ« مستقدم» . تقدیم لفظ2( 8: حدید)

 (172: 9814، فیاض و همکاران« )(24: حجر) "الماستأخرِیِنَ 

 : در مورد مناسبت نوشته است« الاتقان» سیوطی نیز در

ها جمَالٌ یمْ فِکوَ لَ) :مانند فرمودۀ خداوند، لام استکاق یا تناسب متقدمّ با سیو آن ،  مناسبت» 

ه در هر دو حالت استراحت و کى شتران هر چند یبایزه کرا ینَ تسَْرحَاونَ(؛ زیحاونَ وَ حِینَ تمرِیحِ

ه هنگام بازگرداندن آنها آخر روز از چراگاه کن حالت استراحت دادن ـ کیو ل، راه انداختن هست

رون راندن آنها به یو حالت ب، م هاى شتران پر استکچون ش، باشد ز مىیشتر افتخارانگیب است ـ

و ، اند ن و گرسنهییمشان پاکچون ش، از حالت اول استمتر کش ییبایسوى چراگاه در اولّ روز ز

ه اسراف را مقدم کقتْمرموا( یسْرفِموا وَ لمَْ ینَ إِذا أنَفْقَموا لمَْ یوَ الَّذِ) :ن است فرمودۀ خداوندیر اینظ

 (42/  2: 9812، سیوطی) .«باشد چون اسراف در انفاق مى، داشته

 : مناسبت را ذکر و تشریح کرده استدر چند مورد « روض الجنان» صاحب تفسیر

که کار ، وَلَقَد فَتَنّا الَّذینَ مِن قَبلهم؛ ما امتحان کردیم آنان را که پیش ایشان بودند» :9نمونۀ  

و تکلیف صورت امتحان دارد و بیان این چند جایگاه کرده ایم. ، ما در تکلیف این است

لَیعَلمَنَّ الکاذبین؛ تا بداند خدای تعالی راستیگری آنان که راست الَّذینَ صَدقوا وَ اله  فلََیعلَمَنَّ

آن گفت که مقتضی امتحان بود برای ، و بداند دروغزنان را. و چون لفظ امتحان گفت، گویند

، ابوالفتوح رازی) .«و این بر سبیل مناسبت گفت، آنکه امتحان برای آن کنند تا آنچه ندانند بدانند

 (937ـ33/  92: 9813

یا امتحان کردیم است که « فَتنَاّ» سوره عنکبوت است و بر سر فعل 8بحث این نمونه از آیۀ  

دانست  می خواهد بگوید که خداوند که از اولّ می فلَیَعلمَنََّ الله( و در واقع) فرماید می در ادامۀ آیه

بدانند( گوییم فَلیَعلمَنَ برای گیرند که  می امتحان) لیَعلَمََن( را بعد از امتحان آورده؟) پس چرا فعل

 .آمده و این تناسب دارد« فتَنَّا» خداوند مجازی است که برای
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فار اجابت که خداى تعالى دعاى او در کپس از آن : ه گفتندکگر آن است یوجه د» :2نمونۀ  

د یرسشان یه در اکبه م ه السلام ـیشته شدند و دعاى او ـ علکر او یشان روز بدر به شمشیرد و اک

ان بر آتش نهادند و یبه قحط و سختى تا از ضرورت مردار بخوردند و پوست هاى چهارپا

ه خداى تعالى کش و میرد در نجات مستضعفان از دست متغلبّان قرکه کبخوردند و آن دعا 

 .«محاجت گفت  براى ازدواج و مناسبت، چون عمار و جز او.، دیشان را برهانیرد و اکاجابت 

سورۀ الشوری است. انتخاب یک لفظ برای دو معنا  93بحث این نمونه از آیۀ  (991/  97: همان)

شود. حاجَّتمهامْ  نمی که یکی از آنها مجاز است یا انتخاب لفظی که در معنای حقیقی خود فهمیده

کفار مگر حجت است؟! چرا که حجت های  آیا حرف: حجت آنها مردود است( سؤال) داحضِۀٌَ

این گونه گفته « محاجت» پس چرا آورده است گویدکه برای ازدواج و مناسبتیعنی قول منطقی. 

 مناسبت و تناسب لفظی وجود داشته باشد.ها  است تا بین فعل

و  "حم"، "الر"نون آخر حروف رحمان است و مجموع : بعضی دیگر گفتند که» :8نمونۀ  

رمه است از عبدالله عباس. و این روایت عکِ، باشد "الرحمن"اوایل آن سوره جمع کنی  "نون"

و قال ، و این روایت یمانی است از عبدالله عباس، دوات است "نون": حسن و ضحاک گفتند

 : شعرـ  الشاعر
 الِیَهم بی اذا ما الشوقم برَحََ

 

 الَقَتا النمونَ باِلدَّمعِ السَّجاوم 
 

 (849-42/  91: همان) .«و این قول قریب است برای مناسبت

را « نون» اگر، به معنای دوات است« نون» سورۀ القلم است و اینکه 22نمونه از آیۀ بحث این  

 قلم بگیریم با دوات تناسب دارد و این ایهام تناسب باز یکی از وجوه مناسبت است به وجه ایهام. 

گمان نبرد که آنگه این آیت به دنبال آن بیاورد تا کسی ، وَ انَ لوَ استقاموا علَس الطَّریقه» :4نمونۀ  

اگر بر طریق حق : گفت، علم خدای ایشان را بر آن حمل کرد یا ایشان بر آن مجبور و مجباول بودند

استقامت کردندی بدَلَ آن که قمسوط و جور و کژی و برگشتگی کردند لأسقیَناهام ماءً غدَقَا؛ً ما ایشان 

یکی : کرد؟ از این چند وجه گفتندچرا آب را تخصیص : و گفتند، را به بدل آتش آبی دادمانی بسیار

و این وجهی قریب است برای مناسبت ، در برابر آن آب گفت، آن که چون در آیت اولّ آتش گفت
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 سورۀ الجن است و دلیل تخصیص آب را 93بحث این نمونه از آیۀ  (421/  91: همان) «و مطابقت.

منظور ) ی تناسبی که با آتش داردچرا فقط آب را تخصیص داد؟ گوید برا: خواهد ذکر کند. سؤال می

 خاک(. مطابقت نیز یعنی همان تضاد که بین آب و آتش وجود دارد.، باد، آتش، آب: در عناصر اربعه

 

 مقلوب کلام() قول مقلوب

که عبارت اند  استفاده کرده« استعارۀ تهکّمیه» رسد این اصطلاح را اهل بلاغت برای می به نظر

 "استعاره تهکّمیه"به قصد استهزا. ، ضدّ یا نقیض معنای ظاهری آناستعمال کلام در » :است از

در لغت به معنای استهزا و نزد دانشمندان علم  "تهکّم  "است.  "استعارۀ عنادیه  "یکی از اقسام 

رود؛ مثلاً ظاهرش جدی  می سخنی است که در ضد معنای ظاهری اش یا نقیض آن به کار، بدیع

گویند که  می رش مدح و باطن آن ذم است؛ یعنی در ظاهر سخنییا ظاه، و باطنش شوخی است

ولی در واقع و ، آورند می معنای ظاهری خوبی دارد و آن را به صورت جدی و قاطع بر زبان

( این 37: هود) "إنَِّکَ لإَنَتَ الحلَیِما الرَّشیِدا  "کنند؛ مانند  می معنای استهزایی یا مزاح را اراده، باطن

گمراه و  "حلیم رشید  "شعیب برای استهزا و تمسخر به او گفتند که منظورشان از کلام را قوم 

 (233: 9814، فیاض و همکاران) .«سفیه بود

استعارۀ عنادیه؛ استعاره با عدم امکان اجتماع مستعارلٌه و مستعارٌمنه. استعاره به اعتبار امکان » 

 ".استعارۀ وفاقیه. 2، .استعارۀ عنادیه9: است بر دو قسم، اجتماع مستعارلٌه و مستعارمٌنه و عدم آن

آن است که اجتماع مستعارلٌه و مستعارمٌنه ممکن نباشد و آن نیز بر دو قسم  "استعارۀ عنادیه 

استعارۀ تملیحیه. این دو در جایی است که ضدین یا نقیضین به جای هم ، استعارۀ تهکمّیه: است

شود و اگر به  می باشد استعارۀ تهکمّیه نامیده "استهزا" و "تهکمّ  "آورده شوند؛ یعنی اگر به قصد 

( 29: آل عمران) "فَبشَرِّهام بعِذَابٍ ألیِم  ". 9: قصد مزاح باشد آن را استعارۀ تملیحیه گویند؛ مانند

انذار( استعاره آورده شده ) برای ضدش، که به معنای خوش خبری است "بشارت  "در اینجا 

( که قوم شعیب در 37: هود) "إِنَّکَ لأََنتَ الحَلیِم الرَّشیِدا  ". 2تهزا کند. است تا افادۀ تهکمّ و اس

( که برای 41: دخان) "ذمق إنَِّکَ أنَتَ العَزیزم الکرَیما  ". 8 اند. مقام استهزا و تملیح به وی گفته
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تملیحیه از نظر باید توجه کرد که استعارۀ تهکمّیه و  همان() «شود. می استهزا به جهنمیان گفته

یکی نیستند و متفاوت اند؛ بدین ترتیب که اگر هدف متکلم طعنه زدن یا سخریه ، غرض و هدف

تهکمّ است و اگر قصد او ، یا نوعی تهدید و ارعاب باشد تا مخاطب را متوجه و متنبهّ سازد

د شوخی و خوشمزگی و نمکین کردن کلام باشد و بخواهد غرابت و تازگی را چاشنی سخن خو

ولی دشواری کار ، تملیح است، نماید تا مخاطب را خوش آید و انبساط خاطر او فراهم گردد

شود مگر با دقت در فحوای کلام در  نمی و این، همین جاست که باید قصد متکلم را تشخیص داد

خصوصیات و سبک و ، ی واژگان در ارتباط با قبل و بعد و همچنین فهم شأنیتنشین هممحور 

گمان ما بر این است که شأنیت آیات ، ر متکلم و شرایطی که مخاطب دارد. بنابراینشیوۀ گفتا

تهکمّ به ، باشد می کند آنچه از این دست استعارات است و بیان سخن خداوند می قرآن اقتضا

هر دو ، نه تملیح؛ اما در غیر قرآن یا آیاتی از قرآن که نقل قول از غیر خداوند است، حساب آید

تواند با استعارۀ تهکمّیه متفاوت باشد  می است. ولی از نظر ما قول مقلوب پذیر ره توجیهنوع استعا

و غریبه و ، یعنی تازه و نو زدایی کند. آشنایی می زدایی چرا که مقلوب کلام تا حدودی آشنایی

ه اول کهای ادبی است  کنیکی از تکردن آنچه آشنا و شناخته شده است؛ در اصطلاح یکمتفاوت 

های این  نظریهترین  ی از مهمکهای( روس مطرح شد و ی فرمالیست) ل گرایانِکتب شکدر م بار

ردن که با غریبه کوظیفه شاعر و یا هنرمند این است ، شود. بنابراین نظریه تب محسوب میکم

تر  خواننده را طولانی کمدت زمان در، ها و افزودن بر دشواری ردن فرمکل کمفاهیم آشنا و مش

قلعه ) بدین سان باعث ایجاد لذت و ذوق ادبی گردد.، را به تعویق بیندازد کادرا  حظهرده و لک

در واقع تکنیک هنری است برای آنکه خواننده به زبان  زدایی ( آشنایی43: 9817، نوی و نظری

و تر  خواننده از معنا به سوی زبان و عناصر زبانی روی آورد و به سوی دریافتی نزدیک، توجه کند

گیرد. شفیعی کدکنی در  می از تجربه هدایت شود؛ بدین ترتیب معنا در خدمت زبان قرارتر  ناب

 که برای پرهیز از تکرار از اند  اختصاص داده زدایی کتاب رستاخیز کلمات فصلی را به آشنایی

، شفیعی کدکنی: ن.ک) دهیم. می کنیم و مخاطبان را به آن ارجاع می بیان آن در اینجا خودداری

9813 :12) 
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 : نوشته است «تأویل مشکل القرآن» همچنین دل افکار به نقل از ابن قتیبه در

این قتیبه از مقلوب سه معنا کرده است که دو معنای آن مربوط به لفظ است و یک معنای آن » 

مربوط به دگرگونی در ساختار جمله است. معنای اول آن است که چیزی بر ضدّ صفت خودش 

ابوالبیضاء گفته ، آنکه به کسی که جاهل است گفته شود عاقل یا به سیاه حبشیمانند ، وصف شود

برای مبالغه در توصیف ، برای فال بد یا خوب زدن: شود. هدف از این قلب را سه چیز دانسته است

( است که 37: هود) "إنکَّ لأنتَ الحلَیما الرَّشید  "و برای استهزا. این نمونه از مقلوب در آیۀ شریفۀ 

از  ": نویسد می طبرسی در تفسیرش اند. قوم شعیب از روی تمسخر او را بردبار و رشید خطاب کرده

این کلام را از روی تمسخر و استهزا گفتند و منظورشان این بود : ابن عباس نقل شده که گفته است

مانند ، معنای دوم آن است که دو چیز متضاد با یک نام خوانده شود ."که تو سفیه و نادان هستی

( 21: قلم) "فأَصبحت کاَلصَّریمِ  ": فرماید می که از اضداد است؛ چنان که خداوند تعالی«صریم» کلمۀ

و روز هنگام آمدن شب ، شود می برای اینکه شب موقع آمدن روز سپری، یعنی مانند سیاهی شب

( 23: بقره) "ما بعَاوضۀًَ فمَا فوَقهَا  لا یسَتحَیی أن یضَربَِ مثَلَاًاله  إنّ "و مانند آیۀ شریفه ، گردد می زایل

به کار رفته است. معنای سوم مقلوب معادل بحث تقدیم و تأخیر در « دون» در معنای« فوق» که لفظ

جملات است و آن را بدین گونه بیان کرده است که یکی از انواع قلب آن است که آنچه معنایش در 

 "شود مؤخرّ بیاید. آیۀ شریفه  می ش در اولّ بودن روشنشود اولّ بیاید و آنچه معنای می تأخیر روشن

است؛ یعنی  "بل علی الإنسان من نفسه بصیرۀ "( که مراد 94: القیامۀ) "بلَ الإنسانم علَی نفَسهِِ بصَیرۀٌَ 

 (937-33: 9818، دل افکار) .«دهند می جوارح علیه او شهادت

 : شده استدر متون تفسیری فارسی دو نمونه از مقلوب کلام یاد 

ر که چون ذکن کبا ما الطافى ، نکان یشرو متقّینَ إِماماً؛ و ما را پیوَ اجعَْلنْا للِْماتَّقِ» :9نمونۀ  

گران به یه دکن کما را در تقوا چنان : هکمعنى آن است ، م. و گفتندیش آهنگ باشیان رود ما پیمتقّ

و ، عنىیاست   لامک  ن از مقلوبیا: حول است. و بعضى دگر گفتندکن قول میو ا، نندکما اقتدا 

ن لفظ یا، هکم. و براى آن امام گفت ینکشان اقتدا ین تا به اکان را امام ما یمتقّ، ن ائمۀ لنایاجعل المتقّ

جمعش ، ار شدیتاب. پس آنگه چون در صفت بسکام و الیام و الصّیالقک، از بناى مصدر است
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سوره فرقان است که  74نکتۀ این نمونه از آیه  (219/  94: 9813، ابوالفتوح رازی) .«ردند بر ائمّهک

و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان( معنای نقیضین ) نَ إِماماًیوَ اجعْلَْنا لِلمْاتَّقِ: ابوالفتوح آورده است

ان یمتّق، ن ائمۀ لنایو اجعل المتقّ: =استعارۀ تهکمّیه( است و در واقع منظورش) دارد و مقلوب کلام

 .مینکشان اقتدا ین تا به اکرا امام ما 

 به ایمان و امانت؛ هر دو را جواب دادند که نمازهای تو: ... دعوت به دو چیز بود» :2نمونۀ  

فرماید ترا که بفرمایی ما را تا پرستیدن بت بمانیم و تصرف کردن در ملک خود بدانچه خواهیم  می

حلیم و رشید : مقلوب کلام است؛ یعنی انک کنت السفیه الغاوی: الرَّشیدابمانیم؟! اِنَّکَ لأَنتَ الحلَیما 

نیستی حلیم و رشید؛ چنانکه کسی را گویند ای  مردی تو! به سخریت گفتند و استهزا کردندش؛

 (9219/  2: 9813، درواجکی) .«ابلهی و احمقیای  زیرک مردی تو!

جا دیگر صراحتاً برای استعارۀ تهکّمیه از است که در این« لطائف التفسیر» بحث این نمونه از 

( این کلام را قوم شعیب برای 37: هود) «إِنَّکَ لأَنَتَ الحَلیِم الرَّشیِدا» مقلوب کلام استفاده شده است

 گمراه و سفیه بود.« حلیم رشید» استهزا و تمسخر به او گفتند که منظورشان از

 

 ترازبندی ادبی: فضل ذکر و فضل مذکور

گیرد و شاید مجوزی باشد برای  می و علم معانی قرار شناسی اصطلاح در حیطۀ معنیاین 

، ترازبندی در حوزۀ معنا؛ برتری یک سخن یا متن بر سخن یا متنی دیگر از نظر معنی. مثلاً بیتی

جنگ و دشمنی و... است و دیگری مربوط به ، شعری مربوط به حیله و نیرنگ ابیاتی یا

 : دوستی و... است. در متون تفسیری در سه مورد به آن برخوردیم، محبت، صلح، بخشندگی

، قرآن بر بعضی روا نباشدهای  تفضیل بعضی از آیتاند:  و یعضی از مردمان گفته» :9نمونۀ  

و محققان ، چه بعضی را به نقصان صفت باید کرد و این صفت لایق کلام خدای تعالی نیست

 حقسّت که بعضی از آیات را بر بعضی تفضیل شاید نهادو قول ایشان درستست و اند:  گفته

آنکه نقصان بدان دیگران حوالت افتد و دلیل بر صحت این قول اخبارست که روایت کردیم و  بی

چون همه در غایت فصاحت و نهایت ، نقصان دیگری نباشدها  از ضرورت فضیلت بعضی از آیت
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ترتیب معنی و تهذیب لفظ به تمامی یافته باشد آنچه حَظّ او باشد از ای  بلاغت است و هر کلمه

و نیز ، آنگاه اگر بعضی به شرف غرضی و مزید لفظی مخصوص باشد. دلیل نقصان دیگرها نکند

فضیلت سخن به معانی آن باشد و آیتی که متضمن توحید و اثبات صفات ایزد تعالی باشد برابر 

و چگونه ، ت کفار و حکایت قول ایشانآیتی نباشد که در آن احکام حیض و ربوا باشد و شکای

توان گفت که سورۀ اخلاص برابر سورۀ تبت باشد و پیغامبر گفته است که هر که سورۀ اخلاص 

 (248ـ44/  9: 9813، نیشابوری) .«سیکی از قرآن خوانده باشد، بخواند

سورۀ  222مربوط به تفسیر آیۀ ، یافت شده است« بصائر یمینی» بحث این نمونه که از تفسیر 

آیه یا سوره بر دیگری است که برخی آن را روا ، بقره است که در آن اشاره به فضیلت یک سخن

به خاطر اینکه نقصان لایق ، در قرآن) ندانسته و برخی دیگر به شرط اینکه نقصان دیگری نباشد

آیاتی  اند صفت خداوند نیست( آن را به خاطر شرف غرضی و یا مزید لفظی پذیرفته و مثال آورده

، را که متضمن توحید و اثبات صفات ایزد تعالی است بر آیات مربوط به احکام حیض و ربوا

 .سورۀ اخلاص را بر سورۀ تبت ؛شکایت کفار و حکایت قول آنها و نیز برتر دانسته اند

... و بدان که این بهتری به معاملت تو بازگردد أو به محکوم؛ یعنی بهتر در حکم و » :2نمونۀ  

تفاوت در کلام روا نبود که همه ، ثواب نه در تلاوت! یعنی حکم ناسخ بهتر از حکم منسوخ؛ چه

کلام خداوند است عزوجل! بعضی را بر بعضی فضل روا نبود! امّا در ثواب به حکم وعده تفاوت 

روا بود که خوانندۀ سورۀ اخلاص را وعدۀ ثواب بیش از آن آمده است که خوانندۀ سورۀ تبت را! 

معنی و حکمت در وی آن است که هر چند هر دو سوره از آن روی که کلام خداوند است  و

و مذکور در سورۀ قل ، ولکن مذکور در سورۀ تبت ابولهب است و صفت وی، عزوجل برابرند

و ، أحد صفت خدای است جل جلاله؛ این سوره را هم فضل ذکر آمد و هم فضل مذکوراله  هو

 (223/  9: 9813، درواجکی) «و فضل مذکور نی. سورۀ تبت را فضل ذکر است

سورۀ بقره  917مربوط است به تفسیر آیۀ ، یافت شده« لطائف التفسیر» بحث این نمونه که از 

البته در حکم و ، آیه یا سوره بر دیگری شده است، که مانند نمونه بالا اشاره به فضیلت یک سخن

به حکم وعده( و نه تلاوت آن که هر دو یکسان است و سپس اشاره شده است که ) ثواب
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چرا که در سورۀ اخلاص  خوانندۀ سورۀ اخلاص را وعدۀ ثواب بیش از خوانندۀ سورۀ تبت است

مذکور ابولهب است و صفت وی. بنابراین در ، مذکور صفت خداوند است ولی در سورۀ تبت

اماّ در سورۀ تبت تنها فضل ذکر است و ، م فضل مذکورسورۀ اخلاص هم فضل ذکر است و ه

 .فضل مذکور نیست

فضل  کیه مرو را کبر دو گونه است بعضى آنست ها  تیه آکاند  و بعضى گفته» :8نمونۀ  

ه کمرو را فضل آن هست ، ه آن را دو فضل است. چنان چون سورۀ تبتکاست و بعضى آنست 

ور اندر وى بولهب است. باز سورۀ که مذکه ندارد یور فکمذ  لام خداوند است عزوّجل. اما فضلک

یکی فضل آن که کلام باری است تعالی و دیگر فضل مذکورکه ثنای : اخلاص دو فضل دارد

 (38: 9832، قرآن پاک) .«خداوندست عزّوجل

 اضافۀ الشیء الی نفسه

بگنجد. و این گونه است تواند ذیل دستور زبان و علم معانی  می افتد و می این امر در اسم اتفاق

آبِ آب( که : چه به خود لفظ و چه به مترادفات آن مانند) که مضاف و مضاف الیه هر دو یکی باشند

شوند. برخی معتقدند که این اضافه کردن چیزی  در فارسی( به هم اضافه می) به وسیلۀ کسرۀ اضافی

 جانجِان. یعنی حقیقت جان :دانند مثلا مفید معنای حقیقت است و آن را درست می، به خودش

پهلوان. و برخی دیگر معتقدند که اضافه کردن ، مرد دوم جوانمرد: قلب هفت پرده دارد( یا مردِ مرد)

مرگِ مرگ( هم مرگ اولّ مضاف است و هم مرگ ) باشد. مثلاً در نمی آن چیز به خودش درست

ست که در قرآن کریم این دوم. و بر سر همین بحث و اختلاف است. صاحب روض الجنان معتقد ا

باشد و هر کجا در قرآن به همچین چیزی برخورده است آن  نمی اضافه کردن به معنای اول درست

اماّ به نظر ما این اضافه کردن نه ، کند که این مشکل در نظرش به وجود نیاید می تفسیرای  را به گونه

نه تنها معنا دارد که معنای مضاعف ) تنها درست است و مفید معنای حقیقت است بلکه اولویت دارد

 اند:  ها از آن استفاده کرده دارد( در متون ادبی ما نیز فراوان آمده است و شاعران بار
 به پیش من آیند نیزه به دست

 

 که در پیششان مردِ مرد آمده ست 
 

 (923/  2: 9831، فردوسی) 
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 تو جان جان افزاستی آخر ز شهر ماستی
 

 نهی این کی بود شرط وفا می دل بر غریبی 
 

 (92/  9: 9871، مولوی) 

 : روض الجنانهای  دانست. شاهد مثالها  توان استاد این گونه اضافه می مولوی را

تبارکََ اسما ربَکَّ ذَوالجلالِ وَ الاکِرام. جواب گوییم : ... اما تعلق ایشان به قوله تعالی» :9نمونۀ  

« واو» مگر ابن عامر تنها به، خوانند "ذیِ الجلَال  "قمراء این دلیل ماست برای آنکه جملۀ : که

مجرور باشد به اضافت  "ربَّ"و ، باشد "ربَّ  "صفت  "ذیِ الجلَال "، خواند. و چون چنین باشد

تعالی اله  که اضافۀ الشیء الِی نفسهِ درست نباشد و، اسم با او. و مضاف باید که جز مضاف الیه بود

 (24-2/  9: 9813، ابوالفتوح رازی) .«بالماوفَقٌِ للِصَّوا

ذی » بخوانیم یا« ذو الجلال» سورۀ الرحمن است که آیا باید 73بحث این نمونه از آیۀ  

که ابوالفتوح معتقد است مضاف باید با مضاف الیه یکی نباشد چرا که اضافه کردن چیزی « الجلال

 .درست است« ذوالجلال» در اینجا مترادفش( درست نیست پس) به خودش

ه هر کم بزرگوارت یا محمدّ به نام خداى عظین کح یتسب،  مِیالعْظَِ کفسََبِّحْ باِسمِْ ربَِّ» :2نمونۀ  

، د تا مسمىّ باشدینشا  ه اسمکل است یت دلین آیر است. و ایه در جنب عظمت اوست حقکز یچ

 (813/  91: همان) .«ء إلى نفسه بودى ن بودى اضافۀ الشىّیچه اگر چن

سورۀ الحاقۀ است که ابوالفتوح معتقد است اسم باید با مسمی  22این نمونه نیز از آیۀ  

 .شود و این نادرست است می متفاوت باشد وگرنه همان اضافه کردن چیزی به خودش

 سحر حلال

نیز خوانده شده است. حسینی در مورد آن آورده « تجاذب» این صنعت درکتاب بدایع الصنایع

اند و نامی ننهاده و  آنچه فصحای عرب آن را در محسنّات کلام اعتبار نکردهدر بیان » :است

آن است که در کلام لفظی بیارند که به هر یک از سابق و ، ..اند. شعرای عجم از آن جمله شمرده

 : در بیت آخر این رباعی، مانند لفظِ دیگر و لفظ از غصه و غم، لاحقِ خود متعلق تواند بود
 العِ نادیـده مـراد  ط ـ بـی  همچون منِ

ــه بجــان رســیده کــارم دیگــر   القصّ
 

ــت زده  ــزاد  ای  محنـ ــام نـ ــادرِ ایـ  مـ

 از غصهّ و غم فغان که جان خواهم داد
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 (238: 9834، حسینی) .«و تجاذب در لغت از یکدیگر کشیدن است و وجه تسمیه ظاهر است

 : در بدایع الافکار نیز در تعریف این صنعت آمده است

لفظی یا بیشتر بیارد که به حسب صورت ، در اثنای بیت، است که شاعر و این صنعت چنان» 

و معنی هم از تتمۀّ الفاظ سابقه حساب توان کرد؛ و هم از مقدمّات کلمات آتیه توان دانست؛ و 

این صنعت را بر سایر صنایع مجدّده مزید تفوقّی هست؛ و این صنعت را سحر ، فی نفس الامر

حرام ، در شرع، ه سحر اظهار چیزی غریب و عجیب است؛ و آن راحلال به واسطۀ آن گفتند ک

در غرابت؛ ، اما اینجا ایراد چنین لفظی و القاع او در موقعی مستحسن شبیه است به سحر اند. داشته

 سلمان گوید؛: این را حلال دانسته اند؛ مثال، شود؛ لیکن در شعر می و سبب تعجب طباع
 که چیستدانم  نمی من آتشی روشن هست در

 

 کاهم دگر می این قدر دانم که همچون شمع 
 

 (941-21: 9831، کاشفی سبزواری) .«سحر حلال است "روشن  "لفظ 

 : صاحب بدایع الافکار البته گونۀ دومی نیز برای این صنعت آورده است

 سحر حلال ایراد لفظی است که او را با کلام سابق مناسبتی تمام باشد؛: اند و جمعی گفته» 

 : فردوسی گوید: مبدا کلام لاحق باشد؛ مثال، چنانکه از تتمۀّ او توان گرفت. اما فی الواقع
 به من بخـش گـرگین مـیلاد را   

 ترا بسته پای، در این چهَ، وگرنه
 

 برون کن ز دل کـین و بیـداد را   

 به رخش اندر آرم شوم باز جای
 

شود. اما کلام  می کلام مفروغ حلال است؛ و تتمۀّ سحر، در بیت ثانی، "پای "گویند لفظ 

در ، باید داشت؛ و قول اولّ که گفتیم او را مبدأ آن می، آینه درست نیست؛ و هر، آن بی، مستأنف

در تعریف این « مدارج البلاغه» صاحب کتاب (921: همان) .«به صواب اقرب است، این باب

مطالب کتاب را به بعضی! نسبت ، مطلبی آورده که با دو تعریف بالا متفاوت است. مؤلفّ، صنعت

بیتی ، اند که آن چنان است که شاعر بعضی گفته» :داده و دو تعریف از این صنعت ارائه داده است

معلوم ، لیکن چون مصراع دویم بخواند، گوید که چون مصراع اولّ را خوانده در معنی مستقل نماید

 : مثل این بیت، شود که مصراعین به هم موقوفند
 را مباد جز دلِ بریاندشمن او 

 

 آری نسوزد ز بهر دیدۀ گریان 
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دو یا ، حلال آن است که قافیه در بیتی یک لفظ باشد و معنی آن لفظ سحراند  و بعضی گفته

سه معنی باشد. و حقیقت آن است که سحر حلال یعنی شعری که در آن شاعر ساحری کند اماّ نه 

مطلوب است و مطبوع. و ملاّ اهلی شیرازی را مثنوی بل آن ساحری حلال که ، آن ساحری حرام

آن را ، ذو بحرین و ذوقافیتّین مشهور به سحر حلال است. و هر شعر که در نهایت خوبی باشد

 (18ـ4: 9838، هدایت) .«سحر حلال خواندن اولی ست

 : داند و در تعریف آن آورده است کزاّزی این صنعت را به ایهام نزدیک می

آن است که بدیعیان ، تواند داشت می درونی که در سرشت با ایهام پیوندیهای  ایهاز دیگر آر» 

آن چنان نغز به کار ای  در میانۀ دو جمله از سرودهای  اگر واژه یا جملهاند:  حلال نامیده آن را سحر

از آنها  برده شده باشد که بتوان آن جمله یا واژه را با هر کدام از دو جمله پیوند داد و معنایی دیگر

 (941: 9812، کزاّزی) .«سحر حلال در آن سروده به کار گرفته شده است، به دست آورد

توان بر ساختۀ ایرانیان دانست  همان طورکه از تعاریف بالا مشخص است سحر حلال را می 

ایهام دو گانه خوانی( که با قبل ) و گفت که اصطلاحی مبهم است که از صنعت ایهام به خصوصی

هایی که  شود تا بیان متکلفّ و مصنوع در شعر می در ارتباط است حدود معنایی اش شروعو بعد 

الجنان در  صاحب تفسیر روض همچون مثنوی اهلی شیرازی.، دیگران از آوردن آن عاجز هستند

 : دو مورد به این صنعت اشاره کرده است

، ردن سحر خوانند آن راکن ایگران ندانند چنان بیه دکه به حدىّ رسد کانى یو ب» :9نمونۀ  

 ـ ث رسولین جاست حدیس چنان نداند گفتن. و از اکده باشد و هر یه وجه آن پوشکبراى آن 

به حلال آن خواهند ، و را سحر حلال خوانندکو شعر ن، ان لسحرایانّ منَ الب: ه گفتک ـ السلّام هیعل

 سرکو به ، مصدر باشد، «نیس» ان حلال. و سحر به فتحیو سحر ب، ى حرام استیه سحر جادوک

 : من قول الشّاعر، ز غذا باشدیو سحر ن، اسم باشد« نیس»
 بی ـن لأمـر غ یأرانـا موضـع  

 

 و نسحر بالطعّام و بالشرّاب 
 

 : و قال آخر 
ــایفــ فــان تســالونا  م نحــن فاننّ

 

 رمن هذا الانام المسحرّیعصا ف 
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قتر به یاست و لا تر  بین قریاو ، ات به مسحّر و مسحور مخدوع استیمراد در اب: و گفتند

هاَ السَّاحِرم یا أَ: یمن قوله، دهیارى پوشکات و اصل لغت. و سحر آمده است به معنى علم به یمعنى اب

من : هکاند معنى آن است  گفته،  نَیإنَِّما أنَتَْ منَِ المْاسحََّرِ: و قوله، ها العالمیا ایعنى ی، ... کادعْا لَنا ربََّ

 (71/  2: 9813، ابوالفتوح رازی) «ن الى الغذاء.یالمحتاجن یالمخلوق

فَلمَاّ جاءَ هاما؛ چون به ایشان آمد یعنی به فرعون و قومش الحقَُّ منِ عنِدنِا؛ : گفت» :2نمونۀ  

و عموم بر همه ادلّه بر افتد که خدای تعالی ، یعنی امر به ایمان و پیغامبر و کتاب، حق از نزدیک ما

بر فرعون و قومش عرض کرد از عصا و ید بیضا و آیات دیگر چون بدیدند هیچ  داد موسی را تا

این سحری است ظاهر و روشن. و سحر ایهام معجز باشد بر : دفع نداشتند آن را جز آن که گفتند

انَِّ منَِ : گفت ـ السلام علیهـ  و بیان بلیغ را به او تشبیه کنند چنان که رسول، وجه حیلت و تلبیس

 : و کَما قال الشاّعر، لسحِراً البیانِ
 وحَدَیثمها السحِّرم الحلَالم لوَانََّها

 

 لمَ یجَنِ قتَلَ الماسلمِِ الماتحَرَزِ 
 

و آن که اعتقاد صحتشّ نکند فاسق ، معتقد صحتّ آن را کافر بود، و آن ساحر که سحر کند

 اشاره به، سورۀ یونس است 12در این نمونه که بحث بر سر آیۀ  (932ـ38/  91: همان) «باشد.

شده است و این گونه بیان را که  )ص(بر طبق سخن پیامبر اکرم« بیان بلیغ» و« ایهام معجز»

نزدیک به همان ) نامد نه آن سحر و ساحری که حرام است. می مطلوب و مطبوع است سحر

 بیان بلیغ رامعنایی که هدایت برای سحر حلال آورد( و همچنین این دو را یعنی ایهام معجز و 

 توان مصادیقی برای سحر حلال به حساب آورد. می

 

 ترساندن() نکره مفید معنای تعظیم و تهویل: اسباب تنکیر

 : اسباب تنکیر را این گونه شمرده است« الاتقان» سیوطی در

 :و، رجل واحد: عنىی، ( سعْىینۀَِ یوَ جاءَ رجَالٌ منِْ أقَصْىَ المْدَِ) :مانند، قصد وحدت: مکی» 

رٌ( کهذا ذِ) :مانند، ارادۀ نوع: ساونَ وَ رجَالاً سلَمَاً لرِجَالٍ(. دومکاءا ماتشَاکهِ شمرَیمثَلَاً رجَالاً فِاله  ضرَبََ)

ن مردم متعارف یه بکبى از پوشش ینوع غر: عنىیأبَصْارهِمِْ غشِاوۀٌَ(   وَ علَى)، رکنوعى از ذ: عنىی
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وَ لتَجَدِنََّهامْ أحَرْصََ النَّاسِ ) دارد. چ پوششى مخفى نمىیرا هده است آنچه یه پوشانک طورى به، ستین

را یز، نده استیو آن فزون طلبى در آ، ورزند ان بر نوعى از زندگى حرص مىیهود: یعنىیاۀٍ( یحَ  علَى

لَّ داَبَّۀٍ منِْ ماءٍ( کخلَقََ اله  وَ) :شود. و در فرمودۀ خداوند ه حرص بر گذشته و حاضر واقع نمىک

و ، هر نوعى از انواع جنبندگان را از نوعى از أنواع آب: عنىی، رود ت با هم مىیاحتمال وحدت و نوع

بزرگتر از آن : عنىی، بزرگ شمردن: د. سومیها آفر ى از أفراد نطفهکیهر فردى از افراد جنبندگان را از 

وَ )، مٌ(یوَ لهَامْ عذَابٌ ألَِ)، بزرگ!جنگى : عنىیفأَذْنَموا بحِرَبٍْ( ) :مانند، ف شودین و تعرییه تعکاست 

أَ ) :مانند، ار شمردنیر و بسیثکت: أنََّ لهَامْ جنََّاتٍ(. چهارم)، مَ(یإبِرْاهِ  سلَامٌ علَى)، ومَْ والدَِ(یهِ یسلَامٌ علََ

ذِّبتَْ راسالٌ( کفقَدَْ  کذِّباوکیوَ إنِْ ) :فهیۀ شرین آیاد و پر شود. و در ایاجرتى ز: عنىیإنَِّ لنَا لأَجَرْاً( 

، ریتحق: ار. پنجمیرسولانى بزرگ و بس: عنىی، رود ر هر دو با هم مىیثکاحتمال بزرگ شمردن و ت

ى کوچکعنى ظنّ یإنِْ نظَمنُّ إلَِّا ظنًَّا( ) :مانند، ابدیف نیان تعرکه امکن آوردن شأن او تا حدىّ ییعنى پای

إنِْ ) :لیبه دل، ن استیوۀ آنها چنیه شکردند چونک روى مىیو الاّ از آن پ، شود ه به آن اعتنا نمىک

ان ین بیسپس آن را چن، دیر و پستى او را آفریز حقیاز چ: عنىیءٍ خلَقَهَا(  یشَای  منِْ)، تَّبعِاونَ إلَِّا الظَّنَّ(ی

مى کرضوان : عنىیبرَم( کأَاله  وَ رضِوْانٌ منَِ) :مانند، ردنکم کل و یتقل: منِْ نمطفْۀٍَ خلَقَهَا(. ششم) :فرمود

 : هکه رضاى خداوند سرچشمۀ هر سعادت است کرا یز، استها  بزرگتر از بهشت
 نکنى و لیفکی کل منیقل

 

 لیقال له قلیلا  کلیقل 
 

ن گونه یم گفت. و زمخشرى از اکد یم تو را نباکمى از بخشش تو مرا بس است ولى ک 

شب باشد. ولى بر او  کیه قسمتى از کمى کشب : عنىیلاً( یبِعبَدْهِِ لَ  أسَرْى یسابحْانَ الَّذِ) :شمرده

فرد به  کیردن کنه نقص ، ى از افراد آن استکیل برگرداندن جنس به یه تقلکاند  خرده گرفته

 کیدر تمام « لیل» لمهکه کم یریپذ ه ما نمىکو در عروس الافراح جواب داده ، جزئى از أجزای آن

ى از جمله سبب هاى کاکشود. و س ده مىیل نامیأجزای آن له هر جزئى از کبل، قت باشدیشب حق

ه قصد تجاهل داشته کنیمثل ا، ء جز با آن انجام نشود قت شىیحق: هکن شمرده یره آوردن را چنکن

وانى را به صورت یخواهى ح ا مىیآ: ىیه گوکچنان، ه شخص را هم نشناسدکدر حالى ، باشد

مْ( کنَبِّامیرجَالٍ   مْ علَىکهلَْ ندَالُّ) :فاّرکن مبنى است تجاهل ید! و بر همیگو ن مىیه چنکنى یانسان بب
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ره در که نک، قصد عموم شود: هکنیز برشمرده ایگر نیر او سببى دیه او را نشناخته باشند. و غکچنان

مِنَ وَ إنِْ أحَدٌَ ) :مانند، اق شرطیا در سیفَلا رَفثََ(. )، هِ(یبَ فِیلا رَ) :مانند، دیایاق نفى بیس

، سیوطی) .«وَ أنَزْلَْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طهَاوراً() :مانند، اق منتّ نهادنیا در سی(. و کنَ استْجَارَیکالمْاشْرِ

نکرۀ مفید معنای ، اماّ نکته نو یافتۀ ما که در اسباب تنکیر مغفول مانده است (322ـ23/  2: 9812

 : ترساندن( است) تعظیم و تهویل

حق تعالى بر ، نندکاات و بدى یسب سکشان یه اکو آنان ،  ااتِیسبَاوا السَّکنَ یالَّذِوَ » » :9نمونۀ  

، شان بگفتیعان و جزاى ایر مؤمنان و مطکد چون ذیب و وعد و وعیب و ترهیعادت او در باب ترغ

و ، رد بر مؤمنانکفضل خود   انیت اولّ در بیآ، شان گفتیافران و عصاۀ و پاداشت اکر کب آن ذیعق

ه کاز آن جا ، ادتیآنچه حقّ تو است بدهم و ز: ه گفتکآن جا ، ردکان عدل خود یت بین آیر اد

ت ین آیار بسته باشد و هم فضل. در اکتا هم عدل را ، ادت دادن فضلیحق دادن عدل است و ز

ى پاداشت ندهم تا عدل کیش از یى را بکیشان دهم یچون جزاى ا، نندکشان بدى یه اکآنان : گفت

سر به ، جزاء مثلاً بمثل، رده باشمکظلم ، ن جا بدهمیه آن جا دادم اکادت یچه اگر آن ز، باشمرده ک

فاء یرده باشم چه حقّ من است و قبض و استکنم فضل کو اگر نقصان ، ادتیز سر بر وفق عمل بى

اولى و افضل و احسن و   نمکست اگر همه اسقاط یرى نیاست و در اسقاط آن اسقاط حقّ غ  به من

وَ جزَاءاا سیَاِّۀٍَ   تین آینۀ اینم و قرکفاّر اسقاط نکعقاب   هکردش کمت اقتضاى آن که حکجز ، اجمل

: والتقّدیر، مبتدا بود و خبرش مقدرّ مقدمّ بود: یکی آن که، و رفع جزا را دو وجه باشد، سیَاِّۀٌَ مثِلمها...

او مبتدا بود : للَِّذینَ احَسنَموا الحاسنی. وجه دوم آن که :تا مطابق آیت اولّ بود فی قوله، فلَهَام جزَاءا سیَاِّۀٍَ

مذَلََّۀ؛ٌ و به ای  ، تغَشاهام. ذلَِّۀٌای  ، کاین حاصل بمِثِلهِا. وتَرَهقَمهام: والتقّدیر، بمِثِلهِا: و خبرش فی قوله

، تهویلش راو برای آن تنکیر کرد تا ابهام کند بر مخاطب تعظیم و ، ایشان رسد مذلتّی و مهانتی تمام

 (982-83/  91: 9813، ابوالفتوح رازی) «ذلتّی که آن را وصف ندانند.: پنداری گفت

جزای هر ، و کسانی که کارهای بد کردند) سورۀ یونس است 27این نمونه مربوط به آیۀ  

علاوه بر دلایل به رفع آوردن جزا در آن اشاره ، بدی همانند آن است( که ابوالفتوح در تفسیر آیه

 به این دارد که دلیل نکره آوردن برای مشرکان به خاطر ترساندن آنان از عذاب بوده است.
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 نتیجه

ادبی یک متن قابل توجه های  از آنجایی که دانش بلاغت در بررسی و شناخت بهتر زیبایی

 اند. همواره در پی کشف و شناخت بیشتر صنایع موجود در این علم برآمده، است؛ اصحاب بلاغت

این است که ، ادبی بلاغی مغفول در متون تفسیری مشخصّ شدهای  در بررسی زیباییآنچه 

عنوان عالم نحوی و بلاغی نیز  بلکه به، چهرۀ موفقّی دارند، عنوان مفسرّ تنها به صاحبان تفاسیر نه

در عرصۀ ، اند جالبی پرداختههای  مطرح هستند. آنان همچنان که در زمینۀ تفسیر آیات به بحث

از چشم بلاغیون به ها  که متأسفانه طی قرناند  ها را به وجود آورده ای از نوآوری نیز پاره بلاغت

دور مانده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است که نیاز به تبیین و باز نشر بیشتری دارند. از 

 : آید که توصیف و تحلیل مغفولات بلاغت از دل متون تفسیری فارسی چنین برمی، بررسی

صنایعی وجود دارد که نام و تعریف آنها در کتب بلاغی ما هرگز ذکر نگردیده و به نوعی  .9

 اضافه الشی الی نفسه.، فضل ذکر و فضل مذکور: از دید اصحاب بلاغت به دور مانده است؛ مانند

اماّ ، . صنایعی وجود دارد که نام و تعریف آن صنایع در کتب بلاغی قدیم وجود داشته است2

 قول مقلوب و سحر حلال.: به نامی دیگر میان تألیفات اصحاب بلاغت رایج شده است؛ مانند امروزه

دارد در ای  اماّ نکته، . صنایعی وجود دارد که نام و تعریف آن صنایع در کتب بلاغی وجود دارد8

مناسبت و نکرۀ مفید معنای : توضیح یا توجیه یا تعلیل صنعت که در کتب بلاغی نیست؛ مانند

 ویل.ته

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم.

به کوشش و تصحیح محمدجعفر ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآنعلی. بن  ابوافتوح حسین، الرازی

  .9813، اسلامی آستان قدس رضوی. چاپ پنجمهای  بنیاد پژوهش: مشهد .یاحقی و محمدمهدی ناصح

مؤسسۀ : تصحیح و تحقیق سعیده کمائی فرد. تهران، لطائف التفسیر .سلیمانبن  ابونصر احمدبن حسن، رواجکی

  .9813، چاپ اولّ، پژوهشی میراث مکتوب
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 .9818، چاپ سومّ، سمت انتشارات: تهران .و تطورّ علوم ادبی گذاری نقش قرآن در پایه. علیرضا، دل افکار

بنیاد موقوفات دکتر : تهران .مسلمانیان قبادیانیتصحیح رحیم ، بدایع الصنایعمحمود. بن  اله عطاء، حسینی نیشابوری

  .9834، چاپ اولّ، محمود افشار

انتشارات امیر : تهران .ترجمۀ سید مهدی حائری قزوینی، الاتقان فی علوم القرآن .عبدالرحمن الدین جلال، سیوطی

 .9812، چاپ یازدهم، کبیر

  .9813، چاپ چهارم، سخنانتشارات : . تهرانرستاخیز کلمات .محمدرضا، شفیعی کدکنی

 .9877، انتشارات احرار: تبریز به اهتمام حسین جعفری.، ابدع البدایع .محمدحسین، شمس العلمای گرگانی

 .9831، چاپ دومّ از ویرایش دومّ، نشر میترا: تهران .معانی .سیروس، شمیسا

، چاپ سومّ، رۀ المعارف بزرگ اسلامیمرکز دائ: تهران .. به کوشش جلال خالقی مطلقشاهنامه .ابوالقاسم، فردوسی

9831.  

دفتر تبلیغات اسلامی : به کوشش جمعی از محققان. قم، فرهنگ نامه علوم قرآنی .محمدرضا. و همکاران، فیاض
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Abstract 

Extracting literary points and beauties, due to the miraculousness of the Quran, has 

always been prosperous among rhetoricians. Based on this, many early commentators 

of the Quran, in their writings, while discussing other Quranic issues, have also spoken 

about rhetoric in order to understand the miracles of this holy book and to find its 

artistic crafts, unfortunately, some of the literary beauties of their words, Until now, it 

has remained far from the eyes of the scholars of rhetoric or has been given less 

attention. Since receiving the explanatory notes and subtleties not only reveals the 

rhetorical wonders of this holy book, but also reveals its hidden meanings and hidden 

treasures, so that rhetoricians can learn more about the literary beauty of texts and 

hidden meanings. It is necessary for them to benefit from the discovery, examination 

and analysis of these beauties from their writings. The present article is a research in 

which the authors have tried after examining the books of Persian rhetoric with an 

analytical-descriptive method, as well as through library studies and direct reference to 

the Persian interpretations of the Holy Qur'an, the literary beauties that have remained 

away from the eyes of the rhetoricians, or After analyzing the examples, the authors 

conclude that in the early interpretations of the Qur'an, there are special crafts such as: 

the occasion, the suitable word, the halal dawn, the grace of zikr and the grace. The 

mentioned and... have been used 
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